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أ االلهِ مِ ِ
صدر المتألهین مرحوم مشاعر کتاب است، بررسی و توجه مورد درس این در ما اصلی منبع عنوان به که کتابی
شده نوشته صدر المتألهین مرحوم سالگی 58 در مشاعر کتاب کردند، عبودیت آقاي جناب که تحقیقی طبق است.
را خود مکاشفات از یکی صدر المتألهین مرحوم کتاب، این از بخشی حاشیۀ در که است این تحقیق این سرّ است.
د ثلاثين و ع ام الأولى خجادى سابع الجمعة يوم ضة ن الإضة ه «ريخ که نوشتند بعد و کردند ذکر

.«۱ خمسون و ثمان اؤلّف ر  ضى  و ّس و آ و یه االلهّ صلىّ اية ابوية الهة  الألف
سال 58 مؤلف عمر از که قمري هجري 1037 سال الأولی جمادي هفتم جمعه روز چاشت افاضه این تاریخ

معقول. و عاقل و عقل اتحاد مسئله بر صدر المتألهین تعلیقه ،76 صفحه سنگی، چاپ مشاعر است. گذشته
یک در باز صدر المتألهین. مرحوم ارتحال از قبل سال سیزده ،1037 می شود مشاعر کتاب تألیف تاریخ پس
کوچکی رساله یک که الوجود سریان کتاب هاي از پس گفتیم چنانکه آن صدر المتألهین جناب مشاعر کتاب شناسی،
پنج: اثیریه، هدایه شرح چهار: معاد، و مبدأ کتاب سه: اسفار، کتاب دو: اجود»، سرن رسا» نام به است
است ه»  ا شوا» کتاب یک دارند؛ الربوبیه شواهد نام به کتاب تا دو ملاصدرا مرحوم الربوبیه. الشواهد
صدرا و است شده چاپ هم تازه که است کوچکی رساله الربوبیه شواهد است. ه»  ا واا» دیگري و
و بزرگ کتاب الربوبیه الشواهد است. خوبی رساله است؛ کرده گزارش را خودش خاص نظرات و ابتکارات
و الوث فى رسا» است. الربوبیه الشواهد این جا در ما مراد است. اسفار خلاصۀ معنا یک به که است مفصلی

اشراق. حکمت بر قۀ»
اتحاد رسالۀ تألیف با همزمان است. شده نوشته مسلما کتاب هایش از تا هفت از بعد ملاصدرا مشاعر کتاب پس
یکی کافی، اصول شرح یکی عرشیه، یکی الغیب، مفاتیح یکی کتاب؛ پنج این از پیش و معقول و عاقل و عقل
شرح نه یعنی است؛ مانده ناقص آخر کتاب سه این که مستحضرید و است کبیر تفسیر هم پنجم و شفاء بر تعلیقه

است. مانده ناقص اینها کبیر. تفسیر نه است، تمام شفاء بر تعلیقه نه است، تمام صدرا کافی اصول
اینها شد. تا سیزده شده، نوشته همزمان هم یکی شد. تا دوازده این جا، تا پنج کردیم، معرفی آن جا کتاب تا هفت
تاریخ که دارد هم کتاب هایی صدرا بیاوریم. دست به را تاریخش تحقیق، در توانستیم تقریباً که است کتاب هایی
شده نوشته 1037 تاریخ در مشاعر کتاب پس نبود. نظر مورد تقسیم بندي این در آنها است؛ مبهم ما بر نوشتنش
ما که است کتاب هایی به نسبت این رساله. یک با همزمان و کتاب پنج از پیش و کتاب تا هفت از پس است.
مطلب که کردم عرض هم قبلاً بیاوریم. دست به و کنیم استخراج بیش و کم را تاریخش توانستیم را کتاب ها این
یک ملاصدرا می دانید دارد. معاد از اندکی مبدأ، از اندکی عامه، امور از اندکی مشاعر کتاب که است این دیگر
ملاصدرا مرحوم وقت آن المعاد. و المبدأ دارد کتابی هم ابن سینا ابن سینا. مثل المعاد و المبدأ مستقلاً دارد کتابی

عامه. امور از هم مقداري یک دارد، معاد از کوچکی بخش دارد، مبدأ از بخشی مشاعر در
است. اعتنا قابل و توجه قابل کتاب هاي از کتاب این که می دهد نشان مشاعر کتاب به صدرایی بزرگان اعتناي
شرح کتاب این شرح بهترین پرداخت. خواهیم بعداً حواشی و شروح این به حالا که خورده که حواشی و شروح
است. داده قرار توجه مورد را مطلبی شرحش در و کرده شرح را کتاب لاهیجی مرحوم است. لاهیجی مرحوم

چیست؟ مطلب
آراء کردند نقادي خود زعم به عده اي را، ابن سینا آراء کرد نقادي رازي فخر که همان گونه که است آن مطلب
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عنوان به بعدها که است احسائی احمد شیخ جناب را، صدرا آراء کرد نقادي زعم به که کسانی از یکی را. صدرا
است. کرده نقد را صدرا و برداشته نقد قلم شد. شناخته شیخیه نحلۀ رئیس

در طوسی خواجۀ چطور است. گفته پاسخ را احسائی احمد شیخ نقدهاي مشاعر شرح در لاهیجی مرحوم
داد؟ جواب ابن سینا بر رازي فخر اشکالات کتاب هایش

داد. جواب را احسائی احمد شیخ اشکالات مشاعرش شرح در هم لاهیجی مرحوم
هشتم مشعر داریم، مشعر هشت که کردم عرض عزیزان خدمت پیشین جلسه در را مشاعر کتاب ساختار من
مشاعري داراي باز مناهج این از یکی هر که است منهج سه داراي دوم مشعر باز است. مشعر دو داراي خودش

است! ریخته هم به ساختار کردم عرض که است
یک یا باشد کرده پیدا دست نسخه اي یک به کسی نیافتم من الآن تا را نقص این حالا که دارد نقصی ساختار

باشد! زده حدسی
عامه امور در بخشی است. کرده بخش دو را کتاب صدرا که است این بر من احساس و است این بر خودم تصور
یک باید القاعده علی است. الأخص بالمعنی الهیات بحث هشتم مشعر الأخص. بالمعنی الیهات در را بخشی و
فعلاً چیزي چنین نسخه ها در نیست اما جدیدي. بحث یک در می شویم وارد چون باشد، داشته خاصی عنوان

است. نشده یافت
نباشد؟ نقص و باشد نگفته که بوده ایشان ذهن در چیزي یک است ممکن دانش پژوه:

نیستم! من که می خواهد ذهن خوان انسان یک آن منتها بله، استاد:
بوده. چیزي یک ذهنش در او می گوییم داشت ضعفی هر کسی هر می شود. بسته نقد باب کنیم، باز را باب این اگر

باشد. است ممکن واقعاً دانش پژوه:
اگر است. نبوده چه و است بوده چه که افراد ذهن نه واقعیت، و هستیم ما اما نیست. ممکن نمی گوییم استاد:
این که بوده ذهنش در ساخته را این جا که آقایی این بگوییم و بکنیم نقد نمی توانیم را عملکردي هیچ باشد، این

نزد! اما بزند دو جداره را پنجره ها
است! بوده چیزي ایشان ذهن در شاید کنیم پیدا برایش خاصی جواب نتوانستیم الآن تا چون دانش پژوه:

نیست. پشتش شاهدي و قرینه هیچ که توجیهاتی یعنی دی»، » می گوییم: ما که است توجیهاتی اینها استاد:
مقدمه اي یک مشاعر، کتاب که کردم عرض است. ریخته هم به ساختار مشاعر، کتاب در مشاعر. کتاب و هستیم ما
تا هشت داشت، خاتمه یک است، فاتحه یک مشاعر کتاب جداست. فاتحه نیست، فاتحه مقدمه، این که دارد
عزیزان خدمت می خواهم را مقدمه محتواي من که زده مقدمه اي یک صدرا مرحوم کتاب، این براي داشت. مشعر

کنم. عرض
نگارش در را قلم چه منبر، و تدریس در را سخن چه که امامیه علماي همه منهاج، و دأب به دارد خطبه اي یک ابتدا
صدرا می کنند، آغاز السلام) (علیهم بیت اهل یاد و اسلام گرامی رسول یاد الهی، نعمت هاي یاد با کتاب و رساله

است. همین طور هم
تعين و االله «نحمد

ابا الی تهذ  الأولى و الآخرة أتى بها أأ التى بته و اماء و الأرض ملت بها أم التى بّته
ّضا الأوھام اطين طرد و اعّال  للإّال الأحوال و اعانى عن عا ال اصلاح و للاکمال

.«۲  ّ تکا وی و بعدا می إلى اقين و الحکمة ااء ع و اراھين
کمک می جوییم. کمک تعين»، «و حالا می کنیم حمد را خدا الله»، «نحمد است. کرده دعا کتاب اول همان

کنیم؟ کار چه که می جوییم
فعّال. عقل به بشویم متصل که جایی تا کنیم هدایت درست را استعدادهایمان بتوانیم بدهد توفیق ما به خدا که

دنیال به وقتی بچه داشتیم، هیولانی عقل داریم، عقل تا چهار ما که می گفتند قدیمی ها حکمت، در مستحضرید
است مستفاد عقل عقل، بالاترین مستفاد. عقل و داریم بالفعل عقل داریم. بالملکه عقل دارد. هیولانی عقل می آید
با شده متصل که است انسانی عقل گذشتگان نظر به مستفاد عقل دارند. اولیاء که دارند اوصیاء که دارند انبیاء که

.3 است عالم کدخداي گذشتگان نظر در فعّال عقل می دانید و فعال عقل
همه داریم عقلی یک ما که بودند معتقد یعنی است؛ عالم کدخداي فعال عقل و است عالم کدبانوي أولی هیولاي
فعال عقل اینکه چه است. فعال عقل در صادق دانش هاي همه صادقه، علوم همه یعنی صوادق آن جاست. صوادق
او با یا می شد متحد او با یا حالا فعال، عقل به می رسید کسی اگر را. ماده عالم می کند مدیریت و دارد هم قدرت

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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می شد: این می شد، متصل
گوشه اي4 در بنشسته است جهانی توشه اي برَد دانش ز آنکس هر

خدا می گوید دانش. منبع صادق، علم هم آن علم، منبع به شده متصل که شایع حمل به ملاي آدم یک می شد یعنی
به اگر فعال. عقل به شویم متصل و برسیم تا کنیم پیدا کمال استعدادهایمان و قوا تهذیب با بتوانیم کند کمک را ما
کنیم، بدبخت را حکمت دشمنان می توانیم و می شود دور ما از برهان نور با وهم شیاطین شدیم، متصل فعال عقل

کنیم. تبعید را حکمت دشمنان
فةّ  ه ل ا ره و االله بکتاب ابعوث مّد  لىّ «و می فرماید: بعد است. ملاصدرا جناب دعاي این
أرس عن رّا أولاده و آ «و شد. نازل کتاب با که آله) و علیه االله (صلی پیغمبر بر درود أخجعين»، الخلق
فعال، عقل به رسیدند رسیدند. آن جا به که پیغمبر آل و اقين»، و الحقّ بأار ا ظات عن اقدّن ابیعة

چرا؟
رسیدند. یقین و حق نور به و گریختند وهم ظلمت از گریختند، وهم از چون

روایات طبق می فرمودند: ایشان داریم. جوادي االله آیت حضرت از را نکته این کنم عرض شما خدمت را نکته یک
نکرده خلق یقین از أجل و یقین از اقل متعال خداي ـ است شیرینی جملۀ جمله، ـ سنت) و (قرآن ما ادله و ما

ماشاءاالله! خزندگان مثلاً است؛ کرده گشاده دستی جاها خیلی متعال خداي می دانید است.
چرندگان!

خورشید برابر میلیون یک ستاره ها این از بسیاري و ستاره میلیارد کدام هر در و کهکشان میلیارد میلیارد ستارگان،
را آسمانی کتب است. این جوري آسمانی کتب مثلاً خیلی متعال خداي جاها بعضی اما است. ریخته که هستند ما
تا خلقت اول از نداریم بیشتر آسمانی کتب چهل ـ سی ما یعنی است؛ داود زبور تا هفتاد که است تا 114 گفتند

می شد. تأمین مقدار همین با هدف که است این هم سرّش خلقت. آخر
گفت:

است بس حرف یک است کس اگر خانه در
یکی حالا آمد. انجیل ،«۵ ُىً «فا می فرماید: قرآن آورد. تورات بدهد، کتاب یک پیغمبري هر به بخواهد
نیست. زیاد یقین است. یقین است، کم و بگردیم ذره بین با باید دنبالش جهان در نیست خیلی که جاهایی از
اسلام، که می گوید ما دین لذا است. موقن کسی کمتر می کنند، زندگی دارند خیالات و وهم و شک با مردم عمدة
بعد الیقین، علم می شود اول هم یقین حالا است. یقین مقدمۀ تقوا و است تقوا مقدمه ایمان، و است ایمان مقدمۀ
یقین احتضار، موقع مردم درصد 99 که می گوید صراحت به قرآن آیه الیقین. حق بشود بعد تا الیقین عین می شود
می بینند: را جهنم که موقعی فرمود متعال خداي که بخوانید کریم قرآن در زیاد را سوره این می آید. سراغشان به
کند سعی زودتر چه هر باید انسان نیست، خوب این و می آید یواش یواش یقین که این جاست ،«۶ حَيمَ

ْ
الج رَوُنَّ ََ»

برسد. یقین به
السلام) (علیهم بیت اهل ،«۷ اً َْ ْ ُ

َر َُِّي وَ یْتِ َْا ھْلَ
َ

أ َ ْ ِّا كمُُ َْ َِْذ ُِ ُ االلهَّ يُرِيدُ ا َ «إنمَّ تطهیر: مبارکه آیه ذیل
گناه کبیره، گناه نیست. مطرح گناه بحث اصلاً شک. از است عبارت نداریم ما که پلیدي و رجس این فرمودند
انسان است. شک متأسفانه دارند، مردم و نیست ما وجود در و نداریم ما آنکه هیچ. که اینها و خلاف صغیره،

برسد. یقین به و برهد شک از بتواند
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

از گران قدرتر یعنی یقین از أجل یقین، از کمتر یعنی یقین، از اقل عالم در است. نیافریده و نکرده خلق استاد:
درصد 99/9 است. کم خیلی متأسفانه هم این و نداریم عالم در یقین از گران قدرتر و شریف تر چیزي ما یقین.

ندارند. را لازم یقین مردم
أک و جرماً و راً الخلایق فأقلّ د: «امّا نوشتم. را کتاب این من چرا که می کند شروع صدرا این جا از حالا
ارزشی و است زیاد گناهم خیلی که من می گوید صدرا یل»، ازی ا ا در  اشر مّد جُرماً و اءً

است! زیاد هم من اشتباهات و ندارم هم
ماع امعوا ارن! ور االله الى االن الإخوان «أّا می گوید: می کند، را شکسته نفسی ها و اعترافات این

www.rezaitehrani.ir3
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اسک عنىّ خذوا «و بشنوید. را من حرف بیایید بروید، را خدا راه می خواهید که کسانی التى»، قبكم
چیست؟ من مناسک حالا بگیرید. خودم از مرا منهاج و روش مناسک طرتى»،

به نه است، برهان و باطن نور از برجسته ایمان این که برهانی یقین، روي از ایمان معاد، به ایمان خدا، به ایمان
صوفی، تخیلاّت از نه و مشاء فلسفۀ مثل صرف بحثی فلسفۀ و عامه تقلیدات و کلامی مجادلات از خودش قول

نه!
دا أھل طباع یه أکبّ ّا شدید اناع » سلوك و آسمان ها ملکوت در تفکر و الهی آیات در تدبر نتیجۀ
مشاعر کتاب و کشیده ریاضت قم کهک در ملاصدرا مرحوم سال هفت کردیم، عرض که انقطاع ،« الجماھ و
این صدرا است. رفته اتمام به رو تقریباً سی سالگی حدود در سال هفت آن است. سال هفت آن از بعد محصول

است. نوشته سالگی 57 را کتاب
است؟ بوده چه مبنایش گفتم، کتاب هایم در من که مطالبی می فرماید بعد

اجود أ  ّا «و :4 صفحه ما کتاب به رساله، این موضوع سراغ به می آییم حالا بود. عرفان بوده، یقین
الب «و الإلهیّة»، ساا نى «و است. حِکمی قانون هاي ریشۀ وجود مسئله چون الحکّة»، اال أسّ
خداشناسی، محور وجود مسئله چون اد»، الأ و الأرواح حشر و اعاد م و اود م رحى یه یدور ای
صدرا منِ ابدائات از بسیاري اطه»، رّد ممّا  کث «و اینهاست، محور نه است، حشر بحث و معادشناسی
جاهل را وجود معرفت اجود»، بمعرفة «ل کسی اگر که است وجود مسئله بر مبتنی صدرا منِ اختراعات و
مسئله از رساله این در که گذاشتیم را بنا می گوید نمی فهمد، را مسائل از بسیاري می کند، سرایت جهل این باشد،

کنیم. شروع وجود
بایستیم! این روي مقدار یک باید که است عبارتی یک این جا

و الحکمة ا و الايمان ایق ال فى عموا ساا ه فى الکلام بها ح أن «فرأا است: این عبارت
است! عجیب ارن»،

آمدیم بگوییم، می خواهیم را عرفان و حکمت قواعد و ایمان حقایق اصول رساله، این در ما که می گوید صدرا
بحث همان رساله این اکثر می بینیم می کنیم، مراجعه رساله به که ما کردیم. مطرح را وجودشناسی بحث مقدمۀً
معادشناسی، مقداري یک و مبدأشناسی مقداري یک عرفان و حکمت قواعد و ایمان حقایق بحث از و است وجود

الام»! «و
است؟ برگشته تصمیمش و بنویسد طولانی تر و بزرگ تر را رساله که بوده این صدرا قرار آیا

است؟ شده گم رساله این از بخشی آیا است. ممکن
آخر می برد. پایان به را رساله خودش ،«۸ ساا «تمة می گوید: کتاب آخر در صدرا خود چون است، بعید
رساله از بخشی اینکه پس شد. تمام کتاب الجود»، و  الخ ض   ای ادود ا ون ّ» می گوید: کتاب
است مختصري رساله همین رساله وگرنه نباشد. ما دست باشد افتاده چیزي رساله وسط مگر است. بعید نباشد،
از بعد را مشاعر هستند. توأمان دو و همزاد دو مثل صدرا، کتاب هاي در هستند قلُ دو عرشیه و مشاعر اصلاً و
اول ما که است این صدرا عبارت این ظاهر هستند. کوچک رساله دو دو، هر عرشیه و مشاعر و نوشته عرشیه
نیست! این طور اینکه حال و بشویم عرفان و حکمت و ایمان حقایق قواعد وارد بعد بگوییم را وجودشناسی بحث
اا الأل أنّه ات ا «و می گوییم. را وجود مباحث اول ما اجود»، احث أوّلاً فا «ورد می گوید: حالا
هستی آنِ از حقیقت ح»، و ظلّ و کس مااه و الحقة  «و می کنیم. ثابت را وجود اصالت موجود»، ّ فى
علم که می کنیم بیان را قواعدي می گوید بعد است. شبح و سایه و عکس و ظلّ ماهیت، یعنی هستی ماسواي و است
وسوسه هایشان، و شیاطین الهاماتشان، و ملائکه علم آیات، و حی و نزول سرّ ولایات، و نبوّات علم معاد، و مبدأ
عاقل اتحاد افلاطونی، مُثل قلم، و لوح قدر، و قضا معرفت جزئیات، و کلیات به خدا علم برزخ، و قبر عالم اثبات
به صدر المتألهین که جاهایی معدود از می آید. دست به قواعد این از اینها همه الحقیقۀ، بسیط قاعده معقول، و
آثار در ما صراحت، این به شاید این جاست. است فلسفه اش مبناي وجود اصالت بحث که می کند اعلام صراحت
می آییم بعد می گوییم را وجود اصالت بحث اول ما که می کند اعلام صراحت به باشیم. نداشته دیگري جاي صدرا

می کنیم. استنتاج را امور این وجود اصالت از
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نوشتیم و گفتیم دست آوردهایمان از که آنچه ما ـ است! توجهی قابل نکتۀ این ـ می فرماید صدرا جناب مقدمه آخر
فقط ما ،«الأوا أوّل و اادئ دأ الى سّلاً و االله الى ًّر» ـ اسفار مقدمه از کردم عرض شما خدمت هم قبلاً ـ
استادش به خواسته را خودش ابداعی نظرات از بعضی ملاصدرا مرحوم ببینید را خدا قدرت گفتیم. تقرب قصد به
که متواضعانه قدر این ببیند. استاد بفرستد را آثارش از بعضی که نوشته نامه هست. کتاب ها در بگوید، میرداماد
درست بفرمایید شما چه هر باشد، اشتباه هم شاید بفرمایید، ملاحظه شما رسیده، نظرمان به چیزهایی یک ما حالا

است! این جوري است،
در صدرایی حکمت قدر این یعنی عمدتاً؛ ماند مشائی لاهیجی فیاّض جناب صدرا، جناب خود بلافصل شاگرد
نشستند؛ سفره این سر همه که است سال پانصد الآن این. می شود باشد، اخلاص با وقتی کار اما است. غریب آغاز
ادعا شاهرودي عبادي آقاي ما اساتید از نداریم. اسلام در صدرایی سیستم دیگر صدرایی، فلسفه از بعد ما یعنی
همایشی می شود. و کنیم ایجاد فلسفی جدید سیستم یک باید معتقدیم الآن ما اینکه چه دارم. سیستم من که داشت
عبودیت آقاي شاید پارسانیا، آقاي جناب فیاّضی، آقاي جناب کردیم. برگزار بودم من خود هم آن بانی دفتر، در را
یک تأسیس به نیاز ما است، شده هم دیر الآن که بود همین هم همایش موضوع کردیم، دعوت را اینها نیست، یادم
تا چهل نظراتش از صدرا است. صدرا خود نظرات اولی اش که مؤلفه تا 10 براساس داریم جدید فلسفه و نحله
نظرات نتایج از بسیاري صدرا داشته، دیگري دلیل هر یا است نداده کفاف عمر است. کرده استفاده درصد پنجاه

است. شده استخراج صدرا از بعد اینها و است نرسیده آنها به را خودش
مرحوم دارد. فلسفی نوآوري صدها قم، در خودمان فیاّضی آقاي همین است. صدرا از بعد نوآوري هاي دوم،

زنوزي. ملاعبداالله پدرشان ملاعلی حکیم، آقاعلی جوادي، آقاي حضرت طباطبایی، علامه
است. عرفان متعالیه، حکمت منابع از یکی و کرده رشد سال پانصد این در عرفان عرفان. منتوجات براساس سوم،
مطالب خیلی قرآن به قرآن روش در طباطبایی آقاي سبک تدبر، سبک با قرآن. از مفهوم منتوجات براساس چهارم،

همین طور. و است آمده بالا
معرفت شناسی. در به خصوص غربی فلسفی پیشرفت هاي از برخی براساس پنجم،

جوادي االله آیت حضرت به ما بشود. انجام باید این و است خالی فلسفی جدید نحلۀ یک تأسیس جاي حال هر به
می ترسند! و می بینند بزرگ را کار کأنّ که کردند برخورد جوري یک ایشان کردیم، پیشنهاد آملی

دوستان از نفر دوازده ده می گذاریم، وقت می کنیم، کمک هستیم، شما خدمت در ما آقا که گفتیم ایشان به چه هر
که نرفتند بار زیر بودیم، عده اي بود، شیروانی آقاي بودم، بنده بود، واعظی آقاي بود، فیاّضی آقاي مثل بودند،

بپذیرند.
نه می کند. فرق پیشینیان با ما مطالب و گفتم را مطالب این االله الی تقرباً من می فرمایند: ایشان حال، هر به حالا
است. صوفی تخیلات نه است، بحثی و مشایی حکمت نه است، عامی تقلیدات از نه است، کلامی مجادلات از
عقلی تأملات با صحیح کشف درست. مکاشفات و عمیق تعقل است: چیز دو مبدأش برهان این و است برهان
هر که نظراتی هکذا، و معقول و عاقل و عقل اتحاد جوهري، حرکت وجود، تشکیک وجود، اصالت شده عمیق

می ساختیم. میدان ها در را مجسمه اش باید داشت، عالم در نفر یک اگر را کدامش یک اگر را کدامش
چیست؟ کلید شد. پیدا کلید موين»، و تحة  طویة ساا لتُ  «و می فرماید: خودش

را مشاعر بخواهیم اگر ما باید بنابراین موقف. دو و ایستگاه دو و فاتحه یک بر ساختم منطوي را رساله من فرمود
مقدار یک مشاعر. رساله که می گوید صدرا بگوییم کنیم، بازخوانی این جوري باید کنیم، بازخوانی مقدمه براساس
دو، یک، اول: موقف دوم. موقف و اول موقف مواقف. خاتمه، فاتحه، می کنیم: کمک صدرا به خودمان جیب از ما
منهج دو، منهج یک، منهج دو: مشعر حالا دو، مشعر یک، مشعر دوم: موقف مشعر. هفت شش، پنج، چهار، سه،
می شود. پیدا مشکل می شود، مشاعر به تبدیل مرتبه دو مناهج این می آید که همین اما ندارد. مشکلی این جا تا سه.
ما می گذاشت، دیگري چیز را دو مشعر و یک مشعر این اسم صدرا مرحوم اگر یعنی می شد، تصرفی یک اگر
مثلاً می شد دیگر چیز آن می گفت، دیگري چیز دو مشعر و یک مشعر به جاي اگر یعنی نمی کردیم؛ پیدا مشکلی
صدرا مقدمه، از است مشخص که این جور ولی نداشتیم. مشکلی سه، منهج دو، منهج یک، منهج می شد دو مشعر
و مبدأ بحث هاي اندکی دوم موقف است. عامه امور اندکی اول موقف است: گرفته نظر در کتاب براي موقف دو

معاد.
حالا بوده، این نظرش در است. معاد و مبدأ بحث هاي اندکی دو موقف و است عامه امور بحث اندکی یک موقف
مراجعه مشاعر شروح و مشاعر حواشی به حتی من معنا. یک به دوم موقف همان هشتم، مشعر شده عمل مقام در
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است؟ این طور ساختار این چرا اینکه به پرداخته کسی ببینم کردم
نگرفت! را ما دست چیزي

که کردیم عرض و است مشاعر عنوان دارد، تکرار همه از بیشتر که مکرر عنوان کتاب این در که می دانیم را این
پرچم. و نشانه علامت، یعنی مشعر نیست. شعور محل مشعر معناي ندارد. شعور واژه با نسبتی هیچ مشعر

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
الآن اندیشه، جهان در ابتلائاتمان از یکی ما که ندارد بعُدي هیچ یعنی است؛ درست ندارد، بعُدي هیچ استاد:
صفحه یک گاهی می اندازد، را سطر دو می اندازد، را خط یک نمی کند، تایپ درست تایپیست است. چاپی غلط
کارهایی از یکی نسخه نویس ها و نسّاخ بحث گذشته، بروید بکنید، برابرش صد شما را این می کند. قاطی را
آدم یک بودند. نسخه نویس که داشتیم آدم هایی یک یعنی بود. نسخ تکثیر گذشته، در بوده کار زجرآورترین که
این بنویس. نسخه تا صد سال، یک عرض در نسخه نویس، این به می داد می نوشت، کتابی یک قدرتمند یا ثروتمند

بود؟ چقدر سوادش نسخه نویس این وقت آن می نوشت. شب دو تا می شد بلند صبح هفت باید بدبخت
بود؟ چقدر تعهدش

است! خورده آبگوشت نه، یا خورده آب دوغ روز آن نه، یا کرده دعوا زنش با خستگی اش، عدم و خستگی
عرض را نمونه یک من مثلاً خط خیلی که گذشت در مخصوصاً و بود مؤثر او نسخه نویسی کیفیت روي اینها همه

بخوانیم؟ چه جور را کلمات که است این مشکلاتمان از یکی اسناد در ما بکنم،
را عثمان الف و می گذاشته این جا نقطه یک می شد. نوشته این جور هم عثمان می شد. نوشته این جور عُمَر

برود! نقطه این که است کافی می شد. خوانده عثمان می شد، نوشته عثمَن نمی شد. کشیده الف نمی گذاشتند،
نقطه اش این بود کافی فلان، بن زجر بود. فراوان یعنی مورد، دو مورد، یک نه و عمر شد عثمانا عثمان، شد عمرا

فلان! بن رحر می شد برود،
مثل تفسیري یک الآن لذا و داشتیم مشکل خیلی نسخ، بحث در ما یعنی فلان. بن رخر می شد می خورد، بالا نقطه
یک نکنم اشتباه اگر کرده، جمع را نسخه ها بکند، مجدد چاپ پژوهش ها بنیاد خواسته وقتی را رازي ابوالفتوح

بیاورند! در را درست نسخه یک بتوانند فقط که گرفتند کار به را نفره هشتاد هفتاد گروه
مشکلات کدام هر سمائی، تصحیح قیاسی، تصحیح نسخ، تصحیح من وقت آن نیاید، در چقدر و دربیاید چقدر حالا

چرا! شده، چه نسخ در اینکه احتمال اینکه هست. این دارد، را خودش خاص
نداریم. مشاعر در را صدرا خط ما ظاهراً هست. اینها

متن سراغ آمدیم الأوّل»، اشعر اعر ه و أحوا و ته ات ا و احمه و اجود م ق تحق فى «ااتحة
اصلی مبحث که است عنوانی عنوان این و ملاصدرا مرحوم جناب داده آن به عنوانی متن این که مشاعر کتاب
وجود حقیقت اثبات و احکام و وجود مفهوم تحقیق در فاتحه که می فرماید ایشان می شود. شامل را مشاعر کتاب

است. وجود احوال و
در بخواهیم باز اعریف»، عن غنىّ أنّه ان   فى الأوّل «اعشر دارد، وجود فاتحه این در مشاعري اعر»، ه «و
اصلاً یعنی باشد، این اگر و است کرده تقسیم مشاعري بر را فاتحه ایشان می بینید شما کنیم، دقت مشاعر کتاب

چرا؟ است، نرسیده موقفین به ایشان
مشاعري فاتحه، همین در اعر»، ه و أحوا و ته ات ا و احمه و اجود م ق تحق فى «ااتحة گفته:
حتی مشاعر این تمام می بینید کربن، هانري تحقیق همین را، کتاب فهرست این بیاورم الآن من اگر این جا است.
عملکرد این معنی باز است. مشاعر بحث ادامه این ،«اا «اشعر ،44 صفحه است، صفحه 23 که هشتم مشعر
است. نرسیده موقفین به اصلاً است. گفته فاتحه در را بگوید خواسته چه هر ملاصدرا مرحوم اصلاً که می شود این

می کند. تمام هم را کتاب و دارد هم خاتمۀ یک کتاب آخر بله،
که می گوید مقدمه در خاتمه اي. و مشاعري فاتحه، یک است مقدمه یک کردیم، عرض ابتدا ما که کتاب ظاهر پس
که آنچه به نه می رسد موقف به نه خلاص، و است فاتحه یک می رسد که عمل به موقف. تا دو و دارم فاتحه یک
کردیم عرض که است ساختاري مشکل یک نشانگر یقیناً این کدام. هیچ دوم، موقف و اول موقف بود داده وعده

نیست. شده حل ما براي خیلی مشکل
ندارد؟ را مشکل این دیگري کتاب هیچ دانش پژوه:

چرا! پاسخ:
می گوید! بعداً ولی گفته ایم، را مطلب این که می گوید وقت ها خیلی اسفار در داریم. اسفار در ما را مشکل بیشترین
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است! گفته قبلاً ولی گفت، خواهیم که می گوید یا
است! نگفته اصلاً ولی می گوییم، که می گوید یا

مستقل دارم اسفار به راجع جزوه اي یک من لذا است. گفته اینکه حال و کتاب این در نگفته ایم که می گوید یا
را مطهري آقاي حرف آن جا کردیم، اسفار زمینه در تحقیقی که است صفحه بیست حدود است، اسفارشناسی که
می خواست صدرا که است یادداشت هایی مجموع نیست. کتاب اسفار می فرماید: مطهري آقاي که کردیم تقویت
و حک می کرده، زیاد می کرده، کم آن از مدام بود، شده نوشته صدرا سی سالگی در نظر به اسفار و کند کتاب
این قدر آن آمدند، که صدرا از بعد پسینیان است. نکرده را کار این و بشود کتاب به تبدیل که می کرده اصلاح
ادبیات در را کتاب قوي ترین سیبویه سیبویه. جناب کتاب مثل کردند، چاپ همان جوري که بوده ارزشمند کتاب

بود! نگذاشته برایش اسم دارد. عرب
همین «الکتاب» معناي این. یعنی کتاب اصلاً «الکتاب». گذاشتند را اسمش آمدند بود، ارزشمند کتاب بس از
قلۀ سیبویه است. عرب ادبیات در است، سیبویه کتاب سیبویه، «الکتاب» سیبویه. کتاب شده اسمش است.

گذاشتند. اسم آن براي خودشان نداشته، اسم چون وقت آن نداریم. او مثل است، عرب ادبیات
عرض مثلاً است؛ کرده تمامش آمده بزرگواري یک است، ناتمام که داریم تاریخ در هم کتاب هایی ما اینکه چه
کلیله کتاب که می گویم مثلاً یا بنویسد. معاد و نفس بیاید یکی ندارد. معاد و نفس بخش نهایه، کتاب الآن می کنم
خوئی آقاي شرح یا کردند. ترجمه آمدند حسن زاده آقاي نداشت. ترجمه آن از بخش دو شد، که ترجمه دمنه و
نوشتند جلد شش آمدند، حسن زاده آقاي نبود، کامل البلاغه نهج بر ـ خوئی االله حبیب بلکه خوئی، آقاي این نه ـ

کردند. کاملش و
هم داد، انجام شیروانی آقاي را تنظیم این است. تنظیم کرد باید که کاري صدرا در ولی کرد، می شود را کار آن

نیفتاد. جا می گفت خودش نیفتاد. جا و جلد سه در کرد تنظیم هم کرد تلخیص
کردند؟ تنظیم را چیزي چه دانش پژوه:

نیفتاد. جا ولی کرد، تنظیم هم کرد، تخلیص هم آمد شیروانی آقاي علی آقاي را. اسفار استاد:
ندارد؟ چرا ندارد. تأثیري هیچ نشود، یا بشود فهمیده ساختار اصلاً که بکنیم عرض می خواهیم ما

تنها ندارد. تأثیر خیلی باشد، چطور چه تنظیمش باشد، چیزي چه اسمش حالا کتاب. داخلی مطالب و ماییم چون
است. نرسیده ما دست به آن از بخشی و بوده این از بیش کتاب است ممکن که است این می خوریم که غصه اي
نوشتند، شرح آن بر بزرگی است. ارزشمند بسیار هست الآن که کتاب از مقدار همین ولی داریم، را غصه این

است. ارزشمندي کتاب کتاب، بس از نوشتند، حاشیه
غنىّ أنّه ان   «فى المتألهین صدر مرحوم خود تعبیر به است، وجود مورد در که کتاب فاتحۀ مشاعر از اول مشعر
این است، این داریم صدر المتألهین قلم در ما که مشکلاتی از یکی است. بی نیاز تعریف از وجود اعریف»، عن
است. راحت انسان خیلی برهان، این و ادعا این برهان، این و ادعا این می خوانید، نهایه الآن شما بدانید. شما را

چیست؟ مشکلش دارد مشکل یک هم طباطبایی آقاي قلم البته
است! نشده کار این باشد. شکل قالب در برهان باشد ادعا این باید که است این مشکل

بدایه استدلال هاي آمده تهران مطهري شهید دانشگاه اساتید از یکی باشد. باید شکل قالب در برهان ادعاست، این
عنوان به می توانید است. نشده کار این هنوز نهایه براي اما است. ریخته شکل در را همه است، کرده را کار این را
قالب بندي را استدلال هایش تمام الحکمۀ، نهایۀ دهم مرحلۀ من که بگویید و بدهید انجام را کار این مقاله یک
این سینا ابن ویژگی باشید. ابن سینا مثل که بگیرید یاد می کند. برهانی را شما ذهن می آید اصلاً این خود کردم.
این می گفت، مشوّش او می رفت. منظم ابن سینا ذهن در می کرد، اقامه اگر را برهان مشوّش ترین طرف که بود
چه حالا شد، گرفته که منظم برهان بگیرد، منظم را برهان وقت انسان می داد. تحویل هم منظم و می گرفت منظم

می شود؟
گفتم من اگر کند. اقامه می تواند راحت تر هم منتج، یا است عقیم قیاس که می فهمد هم می فهمد، بهتر خودش هم
تمام است، جمله یک منطق کل می دانید و خلاص و است جیم الف فهمید انسان است، جیم ب است، ب الف
جیم الف پس است، جیم ب است، ب الف که است این جمله آن و است جمله یک تفصیلش و طول این با منطق
اقیسه اش در متجلی تصدیقاتش بخش است، تصدیقاتش بخش مقدمه تصوراتش بخش منطق چون خلاص، است
است. برهان می خورد درد به که آنچه بیاندازید، دور را اینها و خطابه و جدل است، برهان حقیقت در قیاس است،
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برمی گردد. اقترانی به استثنایی استثنایی. یا اقترانی قیاس در است متجلی هم برهان
شکل با بتواند کسی اگر یعنی است. اول شکل منطق لبُ برمی گردد. اول شکل به تا سه آن است، تا چهار اقترانی
این بفهماند. اول شکل با را بفهماند می خواهد آنچه بپذیرد، اول شکل به را می پذیرد آنچه یعنی کند، زندگی اول
قیاس است. ارجاع قابل اول شکل با چهارم و سوم و دوم شکل که گفتند هم همه و است منطقی کاملاً انسان
نیست. برهان با قیاس قابل اینها همه و خطابه و جدل و مغالطات کل است. ارجاع قابل اقترانی قیاس به استثنایی
بتوانیم ما است. الانتاج بدیهی که می دانید هم را اول شکل و اول، شکل یعنی برهان است. برهان هست که آنچه
است، آسان لفظ به هست. هم سختی کار هستیم. منطقی آدم یک ما اول، شکل را شکل بگیریم، یقینی را ماده

است. سختی کار ولی
چه؟ که است نشده کار این نهایه در حالا

دلیل دوم، دلیل اول، دلیل برهان، ـ مدعا برهان، ـ مدعا که شده کار این ولی باشد. شده ریخته شکل در براهین که
است. روشن چهارم، برهان سوم، برهان دوم، برهان اول، برهان سوم.

غیر مؤدبانه اش تعبیر به می کند. هم قلم فرسایی می دهد، آن به هم ذوقی حالت یک می گوید، را مطلب وقتی ملاصدرا
است! سختش مقداري یک بیاورد دست به می خواهد را کلام لبُ انسان که می شود باعث این می رود. هم منبر

دو ادعاست. این است. تعریف از بی نیاز وجود که است این صحبت است؛ کلمه یک صحبت اول، مشعر در الآن
است. کرده اقامه این بر هم برهان تا

دارد. هم برهان تا دو است. تعریف از بی نیاز وجود ادعا:
است؟ مرادمان وجود مصداق است، مرادمان وجود مفهوم آیا می گوییم داریم اینکه بگوییم: می خواهیم این کنار در

مطلب. به بپردازیم بعد بخوانیم، عبارت مقدار یک می کند. تبیین صدرا
عن الأاء الأغاء أغنى مه و اكتناھا و ورا أاھا ماھیّته و کشفاً و وراً الااء أجلى اجود ة ّ ّإ»
از مفهومش مفهوم. یک و دارد مصداق یک وجود می گوید صدرا شمولا»، أّھا و و و ظرا اعريف
شناساندن شناساندن، یعنی تعریف تعریف. حیث از است بی نیازترین لذا و است روشن تر ما ذهن در مفاهیم همه
از ما چطور داریم. روشنی تصور نیستی، مقابل در هستی از ما تک تک می شناسند. همه را وجود نمی خواهند.
از نبودن، مقابل در بودن از همه است. وجدانیات داریم، روشنی تصور سیري از داریم، روشنی تصور گرسنگی
داریم نیستی با نیست، شوهر نیست، خانه نیست، پول که می فهمیم داریم. روشنی تصور نیستی مقابل در هستی
زندگی داریم این با است. نیستی مقابل در هستی هست، لیوان در آب هست، اکسیژن می فهمیم حالا زندگی کنیم.

است. افاھيم» أر و افاھيم «أوضح ذهن در چون ندارد، تعریف به نیاز هیچ وجود مفهوم می کنیم.
کرد؟ مطرح را یقین و شک بحث که می گیرند اشکال دکارت برهان به که است همین براي دانش پژوه:

اشکال کنیم، شروع هستی شناسی با را فلسفه بخواهیم اگر ما بشود. زائل نباید دکارت حق نهایت بله، استاد:
نگاه ما نگاه اگر یعنی است؛ دکارت با حق کنیم شروع معرفت شناسی با را فلسفه بخواهیم اگر ولی است. وارد
نه. باشد، هستی شناسانه نگاه ما نگاه اگر ولی کنیم. شروع یقین و شک بحث همان از باید باشد معرفت شناسانه

است؟ درست کدام حالا
 إما «اجود اینکه است. فلسفه میانی مباحث معرفت مباحث که می گوید هم حق و می گوید طباطبایی آقاي

است. فلسفه تقسیمی مباحث براي این است علم بحث که م» إما و
بحث و است فلسفه اولیه مباحث از بعد فلسفه تقسیمی مباحث بگیریم، پیش را بحث درست بخواهیم اگر پس

می کنند؟ شروع کجا از اسلامی فیلسوفان لذا است؛ تقسیمی مباحث براي معرفت و علم
همین هم اسلامی فیلسوفان از بعضی اخیراً که می کنند شروع معرفت شناسی از غربی فیلسوفان هستی شناسی. از
است؛ کرده شروع معرفت شناسی از رئالیسم روش در طباطبایی آقاي خود طباطبایی. آقاي خود مثل کردند، را کار
آقاي هستی شناسی. در می رود سوم جلد اینهاست. و ذهنی وجود و معرفت و علم مباحث دوم و اول جلد یعنی
کدام بر کدام حالا است. کرده شروع معرفت شناسی مباحث از آمده که است کرده چنین فلسفه آموزش در مصباح

بزنیم؟ حرف باید جور دو دیدگاه تا دو با آیا است؛ مقدم
باشد! داشته نیاز جلسه اي چند شاید بحث یک خودش این

خواستید اگر هست، هم صوتش هست، نوشته هایش دادم، انجام دکتري مقطع در دانشگاه همین در را بحث این من
کنید. مراجعه می توانید
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زمینه این در را حاجی عبارت بخواهیم اگر است. مخفی بسیار وجود حقیقت اما روشن بسیار وجود مفهوم پس
می فرماید: حاجی که است این عبارت زمینه، این در ببینید

،«۹ الخفاء یة فى که و الأاء اعرف  «مه
هیچ به نیازي که داریم روشن روشن روشن تصوري وجود از ما است. مشخص که هم مفهوم است، مصداق نه

نکته. یک این الخفاء». یة ف که «و نداریم، خبر خیلی وجود مصداق و وجود حقیقت از اما ندارد. تعریفی
است! عجیب است. المصادیق اخص وجود مصداق اما است. المفاهیم اعمّ وجود مفهوم دوم: نکته

مفهوم از عام امکان مفهوم شاید گفتند آمدند محشین از بعضی حالا است. روشن که است المفاهیم اعم مفهوم
خواندیم. فلسفه در را خاص و عام امکان می شود. هم عدم شامل عام امکان چون باشد، اعم وجود

وجود شامل هم چون باشد، المفاهیم اعم عام امکان مفهوم بلکه نباشد، المفاهیم اعم شاید وجود مفهوم گفتند:
المفاهیم اعم وجود مفهوم که است این مشهور بپردازیم. بحث این به نمی خواهیم می شود. عدم شامل هم می شود
فلسفی ثانی معقولات اصلاً می شود. شامل را چیز همه گستره اش با هستی که هست هم واضح ما براي این است.

است. این گونه وجود اینها بین در حالا دارند. بیش و کم را ویژگی این
چه؟ یعنی است المصادیق اخص مصداقش اما

«ائ است: این طرفش آن است. درست هم طرفش این است، درست طرفش آن که داریم فلسفی قانون یک
پیدا وجود که مادامی شیء ،«۱۱ ش     ما «الشىء بگویم، نمی خواستم را این ،«۱۰ َيو  يجِب  ما
شخص که مادامی شیء ،«۱۲   ش   ما «الشىء هست: هم طرفش این نمی کند. پیدا تشخص نکند،

نمی پوشد. وجود لباس نشود،
تعبیر به است. خورده گره وجود به اینها همه و تمیزّ و تشخص و تعینّ و تخصص ملاك شد وجود ببینید پس
اشد و تشخصاً اشد و الخواص اخص خود پس می کند، پیدا تشخص بالوجود متشخصی و متعینّ هر اگر صدرا
منتهی باید مابالعرضی هر ،«۱۳ ات ما الى ی رض ما » داریم: فلسفه در ما قانونی یک اصلاً است. تعینا

است؟ چرب شما قباي چرا می گوید مابالذات. به
است؟ چرب شما دست چرا می گوید است. چرب من دست که می گوید

است؟ چرب آبگوشت چرا می گوید بود. چرب آبگوشت خورد، آبگوشت به می گوید
است؟ چرب دنبه چرا است. چرب دنبه دارد، دنبه چون می گوید

است؟ چرب روغنی ذرات چرا می گویی است. چرب روغنی ذرات دارد، روغنی ذرات چون می گوید
است؟ بیخود سؤال چرا است. بیخود سؤال این می گوید

یعنی است، روغنی ذرات است، آن روي اسمش روغنی ذرات نیست. تعلیل قابل ذاتی لّل»؛ لا «ااتى چون
اگر روغن. یعنی چربی و چربی یعنی روغن نیست. چربی یعنی نیست، روغن یعنی نباشد، چرب بخواهد اگر

نمی شود. این نباشد روغنی روغنی، ذرات بخواهد
ما الى ی رض ما » که است قانون این مابالذات. به رسید بود، مابالعرض من قباي چربی این که دیدید

گرفتید! خوب را قانون و ماند إن شاءاالله شما ذهن در آبگوشت مثال ات»،
تا نرسد، هستی به تا می شود. متشخص بالوجود کند، پیدا تشخص عالم در بخواهد چه هر که می گوییم ما حالا
تشخصش وجودش پس می کند، پیدا تشخص وجود با چیزي هر اگر نمی شود. شخص نکند، پیدا وجودي تحقق

است. المصادیق اخص مصداقش و است المفاهیم اعم مفهومش که گفتیم لذا است. ذاتش به
مصداق و المفاهیم اعم مفهوم است. الخفاء غایۀ فی مصداق و الاشیاء اعرف مفهوم شد؛ مطلب تا دو حالا تا پس
نبودن و بودن اعرف روي بحث جا یک می کند. تفاوت باهم تا دو این شد، مطلب تا دو است. المصادیق اخص
نفرموده ملاصدرا جناب این جا که بکنیم عرض سومی نکته یک است. نبودن و بودن اعم روي بحث جا یک است،
اعم چه هر می شود، اعم مفهوم وقتی چرا که است این نکته آن و است فرموده بحث همین در حاجی اما است،

می شود؟ اعرف می شود
است! المفاهیم اعرف ولی است، المفاهیم اعم ببیند، را وجود مفهوم الآن

می فرماید: که است این شعرش حاجی مرحوم
«۱۴ ّالأ ا خیة الأعمّ أعرة سرّ «و

کند! رحمت را سبزواري حاجی خدا
هستند؟ شناخته تر و هستند شده شناخته ما ذهن در اعم مفاهیم چرا
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این چرا می کنیم. زندگی اینها با شب تا صبح ضرورت، امکان، عدم، وجود، می کنیم؛ زندگی فلسفی مفاهیم با ما
است؟ روشن ما ذهن در و مشخص قدر این مفاهیم

گسترة چون دارد، وجودي گسترة انسان است، االله خلیفۀ انسان و هستیم انسان ما چون دارید، اتم ذات یک شما چون
انسان لذا می کند، پیدا بیشتري سنخیت انسان هویت با و انسان ذات با می شود اعم چه هر مفهوم دارد، وجودي
باشد، الموجودات اوسع سعه، نظر از انسان شد قرار اگر می کند. درك راحت تر می کند، درك بهتر را اعم مفاهیم
بالِ ِ

ْ
الج وَ رْضِ

َ ْ
الأ وَ ماواتِ َّا ََ مانَةَ

َ ْ
الأ عَرَضْنَا َِّإ» امانت: آیۀ دلیل به باشد موجود پرُتحمل ترین قدرت نظر از

داد آسمان ها به خدا که را امانتی یک ،«۱۵ جَُلاً ظَُماً نَ هُ إِنَّ ْانُ ِ
ْ

الإ ََا حمََ وَ ا ِْ َْقْنَ
َ

أ وَ يَحْمِلَْا نْ
َ

أ بَينَْ
َ

فأَ
انسان کشیدند، پس پا و ترسیدند و نیستیم ما گفتند داد کوه ها به نیستم، من گفت داد زمین به نیستیم. ما گفتند
می کند درك قشنگ تر هم را عام مفاهیم که می شود باعث سعه این و قدرت این من. دوش روي بگذار گفت آمد
حیوان نمی کند، درك هم را منطقی ثانی معقول نمی کند. درك را فلسفی ثانی معقول حیوان که است عجیب و
ناطق ناطق، حیوان شده من تعریف لذا می کند، عمل دارد غریزه طبق نیست. حالی اش اول شکل نمی فهمد، قیاس
آقاي لذا اول؛ معقول کلی تا است، فلسفی کلی بیشتر کلی، از مراد نمی کند. درك کلی حیوان کلیات. مدرك یعنی
مدرك یعنی است؛ این درستش تعریف لسوف»، وان «الاان بگوییم: که است این بهتر می فرماید مطهري

است. فلسفی ثانی معقول
فلسفه دان هستیم مجبور هم ما فیلسوف، حیوان شد و گرفتند ما دست از هم را انسان تعریف اینها که می گویند

باشیم!
ندارد. مشکلی و می گوییم دیگري چیز یک نمی گوییم، فیلسوف را آنها حالا نه،

ما، ذهن در أعم أعرفیت سرّ که است این فرمود سبزواري حاجی جناب که سوم مطلب این حال هر به ولی
دارد، سنخیت عالم با علم اگر است، معلوم و عالم و علم اتحاد بحث اگر است. من ذات با مفهوم این سنخیت

است. مسانخ تر من ذات با گسترده تر، علم هرچه است، علم خود بلکه است علم ظرف من ذات اگر
شد: مطلب تا سه این جا تا

است. ات» خفا «أخفى و است الخفى» یة «فى آن کنه و مصداق است، المفاهیم أعرف وجود مفهوم . 1
است. المصادیق أخص وجود مصداق است، المفاهیم اعم وجود مفهوم . 2

است. أعم که است این است أعرف وجود مفهوم اینکه سرّ . 3
نیست؟ ممکن تعریفش یا نیست تعریف به نیازمند وجود آیا است: سؤال یک چهارم نکته حالا . 4

اعریف»، عن غنىّ أنه ان   «فى ندارد: تعریف به نیاز که است این بحث عنوان ظاهر است. پرسش یک این
عنوان این است. ارتقاء این ره» يمکن لا أنّه أما «و پایین تر: صفحه پنج می رسیم ندارد. تعریف به نیاز
نه که می گوییم الآن ندارد. تعریف به نیاز که گفتیم بحث عنوان در گذشتیم. بحث عنوان از نیست، بحث

ندارد. تعریف به نیاز نه کرد، تعریفش نمی شود نیست. تعریف پذیر ندارد، تعریف به نیاز وجود تنها
کرد. معلّل را آن نمی شود اصلاً بکنید. معلَّل نمی توانید را علّیت اصل شما بکنم: تنظیر می خواهم

کرد! تعریفش نمی شود چون که نیست علّیت هم این مورد در دانش پژوه:
قبلاً بشود، وارد در از یکی علّیت بحث در می کنم. تنظیر دارم علّیت بحث در نداریم. مشکلی این جا استاد:
قبول بگوید دارم. قبول گفته دارم، شک بگوید دارم. قبول گفته هستم، منکر را علّیت من که بگوید گفتم هم
اصول می گوییم اینها به نیست، بیشتر هم مطلب تا شش پنج می گوییم، را اینها دارم. قبول گفته هم این دارم،
تناقض امتناع اصل مثلاً است. نشسته اینها روي فکر و متعارفه اصول می گوییم اینها به بشري. فکر اولیه
در از طرف نیست. بحث قابل اصلاً که دارد وضوح قدر این یعنی علّیت اصل مثل نیست. استدلال قابل که

هستم! منکر را علّیتی گونه هر من بگوید بشود وارد
چرا؟ می گوییم

اینکه! به خاطر می گوید
چرا؟ بزند. حرف نمی گذاریم دعا. التماس می گوییم

کند. استفاده علّیت از می خواهد اینکه» «به خاطر گفت تا چون
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می گوییم هستم. منکر را نقیضین ارتفاع من نیستند، ارتفاع قابل متناقضین که ندارم قبول من که می گوید طرف
دارد؟ اشکالی چه

چرا؟ نقیضین، اجتماع به معتقدي هستی، نقیضین ارتفاع به معتقد شما
جایز که باشی معتقد هم هست جایز نقیضین ارتفاع که باشی معتقد هم شما دارد اشکالی چه اینکه به خاطر

نیست؟
بشري. فکر اصل می شود اینها و زد حرف اصلاً موردش در نمی شود

نیست؟ ممکن تعریف چرا که می گوید صدرا حالا
استدلال و صدرا سخن نیست. ممکن وجود تعریف که چهارم مطلب می شود این بالاتر. قدم یک آمدیم
و است فصل و جنس با حد است. رسم یا است حد یا تعریف که می گوید صدرا است. روشن خیلی صدرا
چیزي وجود نیست. ممکن حدّش پس ندارد، فصل و جنس وجود است. اعرف و اظهر مفهوم به هم رسم
تمام برهان کلمه، یک نیست. ممکن آن رسم پس نیست، او با مساوي چیزي نیست، اظهر و اشهر آن از

چرا؟ ندارد، حد وجود است: کلمه یک برهان شد.
یا است اشهر و اظهر مفهوم به یا رسم ندارد. هم فصل ندارد جنس وجود است، فصل و جنس با حد چون

نیست. وجود مفهوم با مساوي یا اشهر یا اظهر چیزي و است مساوي مفهوم به
باشد. رسمی تعریف چه و باشد حدي تعریف چه نیست، ممکن وجود تعریف پس

لفظی تعریف نیست. ممکن چیزي هر براي لفظی تعریف نیست. ممکن لفظی تعریف بله، پنجم: مطلب . 5
غیر کردن معنا واژه می کند. معنا را واژه می کند، لغت کتاب که است کاري می کند، دیکشنري که است کاري
کرد. تعریف می شود واژه ها همه مثل را وجود کرد. معنی می شود را واژه است. دادن دست به حقیقت از
آن از غیر معنا می شکافیم. داریم را لفظ این معناي می شکافیم. داریم را لفظ است. لفظی تعریف تعریفش

است. ممکن لفظی تعریف است. واقعی مصداق و حقیقی مفهوم

نشد! اما می خوانیم را اول فصل امروز گفتیم ما که هم دارند هم دیگر برهان یک بود. اول برهان این
کتاب روي از شده ولو بخوانیم. عبارت می خواهیم چون بیاورند، کتاب عزیزان که گفتم دانشگاه مسئولین به من

کنند. زیراکس شما براي بدهید من
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

چیست؟ امانت این که است مفصّل تفسیري بحث یک مانَة»،
َ ْ
الأ عَرَضْنَا َِّإ» استاد:

و آسمان ولایت. سمت به می رود بیشتر ظاهراً اما است؛ مختلف هم ما علماي حرف است، مختلف هم روایات
و عبد بین حجاب شدن برداشته یعنی هم ولایت حقیقت نداشتند. را ولایت تحمل قدرت اینها کوه ها و زمین
نمی کشد را اینها و بقاء و فناء مقام به می کنیم تعبیر فارسی در ما حالا که است این حقیقتش ولایت معناي مولا.

انسان. غیر
چیست؟ انسان که می گوید آیه آخر دانش پژوه:

است؟ جهول ظلوم چرا است. جهول ظلومِ استاد:
است! خرمُهره که می کند خیال دارد، دستش جواهر چون

برود ،«۱۷ یْت َْا ھْلَ 
َ

أ ا َِّ»» بشود: ،«۱۶ الآْخِر وَ لِ وَّ
َ ْ
الأ مَ ِْ دْرَكَ

َ
«أ بشود: که بشود سلمان می تواند که انسانی یک

می گوید، چه من عموي حالا و چیست جامعه عرف حالا و می گویند چه مردم تا چهار و خرافه تا سه و مُد دنبال
است! مانده لجن در

است. جهول ظلومِ واقعاً نمی شود)، (و بشود سلمان می تواند که آدمی یک

د» مَّ َُ آل وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َُّ َّا»
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